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  چكيده
موافق  داند و در اين جهت با صدرالمتألهين را يك امر وجودي مي مرحوم علامه علم

به اين بيان كه حصول علم ، براي يك شئويد علم عبارت است از حضور شئ گ است و مي
يابيم  زيرا وجداناً مي ؛استم عبارت است از حصول يك امر بالفعل كه فعليت محض براي عال

هاي حسي و خيالي و  صورت. كه صورت علمي قوة تبديل شدن به صورت ديگر را ندارد
دارند و نفس با عقلي جوهرهاي مجرد مثالي و عقلي هستند كه در عالم مثال و عقل وجود 

مجرد از ماده و قوه است و با  صورت علمي،. آن موجود است مرتبه مثالي و عقلي خود در
علم حصولي در واقع يك اعتبار عقلي است كه از . وجود خارجي خود نزد مدرِك حاضر است

  . است معلوم حضوري به دست آمده
وجودي پيدا  ةسع فسناست كه  ادر نزد علامه به اين معننيز اتحاد عاقل و عقل و معقول 

. دها متحد شو كه با آن ، نه ايندكن حقايق عقلي را شهود مي و دشو و حقيقت عقلي مي دكن مي
هم  اين صورت معقوله شود و معقوله پيدا مي اول صورت :گويد مي صدرا. اين با ملاصدرا فرق دارد

 لم اشراقيعاول  :دگوي علامه ميولي . عقل بالفعل و هم معقول بالفعل و هم عاقل بالفعل است
  .علم حصولي متفرع بر علم حضوري استيعني  ؛بعد صورت معقوله شود به حقيقت عقلي پيدا مي

عقل و اتحاد ملاصدرا،  ،علامه طباطباييعلم حضوري،  ،حصولي علم :ها كليدواژه
  .مطابقت ،عاقل و معقول

                                                            
 .21/10/1389: ؛ تاريخ تصويب نهايي20/08/1389:تاريخ وصول. ٭
 .نويسنده مسؤل. 1
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  مقدمه 
يكي در بحث وجود ذهني  :دريگ ميبحث علم عمدتاً در دو جا مورد بررسي قرار 

و ديگري  اند به آن پرداخته) 34-40 :ةالحكمنهايه (كه هم ملاصدرا و هم مرحوم علامه 
بحث اما طرح مسأله علم در  .)236-265 :همان( .در بحث اتحاد علم و عالم و معلوم

به مباحث مربوط اساساً . شناسي نه معرفت ،شناسي است به لحاظ هستيوجود ذهنى 
 .اما جهات طرح بحث متفاوت است .تده اسذكر ش يادراك و معرفت در موارد متعدد

در هنگام  در مباحث نفسي قسمتو قوله كيف نفسانى در مقسمتى در باب مقولات 
قوا و فعاليتهاى نفس و مسائل مربوط به ادراكات، مراتب ادراكات و انواع از بحث 

در باب كلى و . معقول مطرح شده است عقل واتحاد تحت عنوان بخشي  وادراكات 
دارد مقدارى بستگي به عالم ذهن  حديكه كليت و جزئيت تا  به مناسبت ايننيز جزئى 

مربوط اعتبارات ذهن به  هاعتبارات ماهيت ك بحث ، دربه علاوه .بحث شده است
  .ه استدش به آن پرداخته  شود نيز مي

در باب وجود ذهنى مسائل مربوط به علم  اين كهفلاسفه با كه چرا  پس دليل اين
كنند،  يطرح مبه صورت مستقل مكنند، در عين حال مسائل باب علم را هم  يرا بحث م

شناسي است  در باب وجود ذهني به لحاظ هستي .ندك است كه جهات بحث فرق ميآن 
از يك  بنابراين، اين بحث. شناسي است عقل و عاقل معقول به لحاظ معرفتو در باب 

وجود به  بحث درباره تقسيم وجود ،نظر بحث در ماهيت علم است و از نظر ديگر
وجود ذهنى كه در  يبحث )206-208 /9، مجموعه آثارمطهري، ( ذهنى و وجود عينى

بلكه ادراك بشر به طور كلى چه اندازه ارزش و  ،علم انساناين است كه  مطرح است
و يا نه انطباق دارد با واقعيت  آيا اصلاً ،انطباق دارد تتا چه اندازه با واقعي ،اعتبار دارد

اگر  .دارداست يا حكايت از خارج نيز جنبه درونى  آيا ادراك يك چيزى است كه صرفاً
خارج به با اكتشافى ما  وآگاهى  ةاش اين است كه رابط نتيجه فقط جنبة دروني باشد،

اش اين است كه آنچه انسان  نتيجه باشد،اما اگر نوعى انطباق برقرار . شود يكلى قطع م
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وهم محض و خيال محض يعنى درونى محض  ،كند يتخيل و تفكر و تعقل م، حس
  .است اي به چه نحوهاين انطباق ديد بايد . نيست و با بيرون رابطه انطباقى دارد

رابطه ماهوى است و تنها در رابطه ماهوى است كه  ،كه اين رابطه اند مدعىبرخي 
 باب كشفدر غير اين صورت،  .حرف بزندبينى و از كشف واقع  تواند از واقع يمانسان 

د نفرقي نخواهعلم و جهل  و شود يعلم به معنى واقعى به كلى منسد م و واقعيات
تواند  يذات اشياء در دو موطن م :گويد شناسي مي به لحاظ هستيين فرضيه ا. داشت

طبعاً . نفسدر عالم ذهن و  يديگر و و عالم خارج عين موطن ي دريك: دوجود پيدا كن
سنخ  و برشود  بار مييك نوع آثار  سنخ يككند كه بر  ييك ذات دو سنخ وجود پيدا م

: همان( .ذات در هر دو يكى است اين كهنوع ديگرى از آثار مترتب است در عين ديگر 
ها به بحث ما  آنطرح كه هاي ديگري نيز در اين باب مطرح است  فرضيه .)213و 212

  .نداردچنداني ارتباطي 

  طرح مسئله
نوشتار به دنبال بررسي تعريف و بيان حقيقت علم از نگاه علامه طباطبايي اين در 

كه آيا تفاوتي  و اين هستيمبه طور خاص ملاصدرا  ديگر حكماو تفاوت آن با ديدگاه 
وجود دارد و در صورت تفاوت، چرا علامه تعريف  ها هديدگاساير با ديدگاه ايشان بين 

   .ملاصدرا در باب علم و ادراك را نپذيرفته استديگران از جمله 

  از نگاه علامه حقيقت علم و ادراكتعريف و بيان 
كند گرچه  مطرح مي ةالحكم ةنهايدر مرحله يازدهم كتاب بحثي كه مرحوم علامه 

است از عقل اصطلاحي  د اعمافرمايد كه مر ميولي  ،دهد را به آن مي» عقل«عنوان 
علم را ) 3/278 :اسفار(همچون ملاصدرا ايشان ابتدا . و ساير ادراكات )مدرك كليات(

امري بديهي است و  ،علم به لحاظ وجود و مفهومفرمايد  ميداند و  نياز از تعريف مي بي
چون علم از  ؛ندارد امكان تعريفگفت كه توان  بلكه مي .تعريف ندارداثبات و نياز به 
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 اخص علم را به لحاظ برخي از لذا .جنس و فصل داشته باشدمفاهيم ماهوي نيست تا 
. امري وجداني و بديهي است ز سوي ديگر، وجود علم نيزا. دكن ميتعريف آن خواص 

 يابد د آن را در خود مييترد يعلم يك حالت وجداني نفساني است كه انسان زنده دانا ب
براي علم صورت بگيرد، تعريفي  يبنابراين، اگر تعريف. كند تصديق ميرا  شوجودو 

  .)236: ةالحكم ةنهاي( لفظي و شرح اللفظ خواهد بود

  و حضوري يعلم حصول
علم : كند به دو قسم تقسيم ميشناسي  به لحاظ هستيعلم را مرحوم علامه 
ما : دكن ميبيان چنين علم حصولي را  نحوةني وجود ذهدر بحث . حصولي و حضوري

علم به برخي موجودات خارجي داريم، يعني اشياء خارجي با ماهياتشان در نزد ما 
نه با وجودهاي خارجي كه داراي آثار خارجي  ،)236و  34: ةالحكم ةنهاي( حاضرند
خارجي با ماهياتشان  يحضور اشيا«مراد از . نامند اين نوع علم را حصولي مي. هستند

 ؛خارجي نيست يشود شبح آن اشيا اين است كه آنچه در نزد ما حاضر مي »در نزد ما
ء خارجي بوده و نسبتش به آن نسبت  يابد شبح شي ه اگر آنچه در ذهن تحقق ميچرا ك

مجسمه به صاحب مجسمه يا نسبت عكس به صاحب عكس باشد، ميان آن صورت 
 خواهد آمدلازم  طهء خارجي تطابق ماهوي نخواهد بود و درنتيجه سفس ذهني و شي

افزون بر . باشند زيرا در اين صورت همه علوم ما در واقع جهل مي ؛)255 :ةالحكم ةنهاي(
ي شود كه قبلاً علم به محك نتقل ميي مان تنها در صورتي از حاكي به محكانس ،آن

ي، خودش نظريه فرض شده است كه علم به محككه در اين  حال آن .داشته باشد
به كه چيزي بنابراين، . دباش ي ميال از حاكي به محكو منوط بر انتقمتوقف بر حكايت 

پس . آيد در عين مغايرت شخصي، وحدت شخصي با ماهيت خارجي دارد ذهن مي
  .»علم به ماهيات اشياء« :از عبارت است يعلم حصول

مصاديقي را به عنوان علم حضوري ذكر  قسم دوم علم حضوري است كه ايشان
يكي از مصاديق علم . نمايد يعلم حضوري را اثبات م ،اين مواردكند و با ذكر  مي
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. كنيم به آن اشاره مي» من«حضوري عبارت است از علم ما به ذات خويش كه با كلمه 
  :ندك دو دليل بر حضوري بودن اين علم بيان مي

علم انسان به ذات خود تنها با حضور ماهيت ذات انسان نزد او به نحو : دليل اول
بر كثير است و فقط با نيست؛ زيرا مفهوم به هر صورت كه باشد قابل صدق مي مفهو

انسان در درون خود مشاهده و با  از طرفي، آنچه . كند تشخص پيدا مي وجود خارجي
و اشتراك  است صكند، حقيقتي است كه ذاتاً يك امر مشخ از آن تعبير مي» من«واژه 
براين، علم ما به ذات خود، يعني ذات ما بنا. و تشخص تنها به وجود است پذيرد نمي

اش كه همان وجود شخصي داراي آثار خارجي است نزد ما و براي ما  با وجود خارجي
كه همه مفاهيم  يكي اين: در واقع، اين برهان بر سه مقدمه مبتني است. حاضر است

يك از ما نوعي آگاهي شخصي  ركه ه ديگر اين ؛حاضر در ذهن في نفسه كلي هستند
 كه سوم اين ؛نسبت به خويش داريم كه اين آگاهي بر هيچ چيز ديگري منطبق نيست

كه ما ذات خود را با حضور وجود  نتيجه اين. تشخص تنها به وجود خارجي است
   ).366 – 364 /1 :الميزان؛ همان( يابيم خارجي آن نزد خويش مي

ما به ذات خويش حاضر است ماهيت باشد و نه اگر آنچه هنگام علم : دليل دوم
آيد كه يك وجود دو ماهيت داشته باشد به نحوي كه هر دو ماهيت  يوجود، لازم م

، )يكي قائم به وجود عيني و ديگري حضور ماهيت در نزد نفس هنگام علم به خود(
تماع ل به يك وجود، اجقيام دو ماهيت مماث. موجود به وجود نفس و قائم به آن باشند

  .مثلين است
 وكه علم ديگري داريم به نام علم حضوري گيرند  نتيجه مي اين دو دليلايشان با 

  .)237: همان( شود شئ در نزد ما حاضر مي بدون وساطت هيچ صورت علمي، اين علم
بدوي به نظر  در نگاهاين تقسيم، تقسيمي است كه فرمايد  ميسپس مرحوم علامه 

ايشان براي . گردد به علم حضوري بر ميولي بايد گفت كه هر علم حصولي  .آيد مي
  :كند اثبات اين ادعا دو دليل اقامه مي
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صورت علمي، چه صورت عقلي و يا حسي و خيالي، مجرد از ماده : دليل اول
از آن جهت كه براي نفس معلوم است هيچ گونه قوه تغيير و مي است؛ زيرا صورت عل

اين در حالي . در غير اين صورت دو صورت مباين خواهند بود .تتبديل در آن نيس
  . ن وجود داشتآيك امر مادي بود، امكان تغيير در مي است كه اگر صورت عل

اموري مادي باشند، داراي خواص مادي خواهند مي هاي عل اگر صورت: دليل دوم
اما . مكان استزمان و   داشتنو  پذيري هاي امور مادي، انقسام يكي از ويژگي. بود

چون علم از آن جهت كه علم است  هستند؛ ها هاي مادي فاقد اين گونه ويژگي صورت
، بايد با و اگر مقيد به زمان باشد مقيد به زمان باشد دتوان بپذيرد و نميتواند انقسام  نمي

 تاعلم قابل اشاره حسي نيست  ،همچنين .ن، در آن تغيير و تحول روي دهدگذشت زما
كه اگر يك امر مادي بود، بايد در يك مكان خاص  حال آن ،ان خاصي باشددر يك مك
  .)همان( كرد حلول مي

كه عارض بر بدن  ندهاي ذهني حسي و خيالي كيفياتي نيست كه صورت نتيجه اين
قائم به خود كه در عالم نفس  هستندبلكه اموري  .دنو يا حتي عارض بر نفس شده باش

 هستندجوهرهاي مجرد مثالي  دستههاي حسي و خيالي يك  بنابراين، صورت. ندموجود
د، همان عالمي كه نفس با مرتبه مثالي خود در آن موجود نكه در عالم مثال وجود دار

هستند كه در عالم عقل وجود  اي عقلي، جوهرهاي عقلي هاي صورتكه  همچنان ،است
فس با اجزاي عصبي، نرابطه . ها را درك مي كند دارند و نفس با مرتبه عقلي خود آن

هاي معلوم نزد وي حاضر  با ويژگيخاص نفس را مستعد مي سازد تا صورت علمي 
رسد، در  تقارني كه ميان ادراكات و زمان به نظر مي. ر شودگردد و در عالم نفس پديدا

نبايد  .دهد كه نفس در ابزار ادراك انجام مي عدادي استواقع تقارن ميان عمل مادي و ا
خيلي مواقع چيزي را ادراك لذا . صورت علمي و زمان پنداشتاين تقارن را ميان 

همان صورت  م و پس از سپري شدن ساليان متمادينمايي ميحفظ كنيم و نزد خود  مي
كه هيچ چيزي در آن روي داده  شويم، بدون اين و همان ادراك را بعينه يادآور ميعلمي 
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   .داد بايد در آن تغيير و تحول روي مي مان بود، با گذشت زمانادراك مقيد به ز اگر. باشد
 د اين است كه صورت علمي مطلقاًگير اي كه مرحوم علامه از اين سخن مي نتيجه

صورت علمي امري  چونو  از ماده و قوه است مجرد) خواه عقلي، حسي و خيالي(
راك خيالي و و اد گيرد لوم مادي كه احساس به آن تعلق مي، وجودش از معمجرد است

آثار معلوم خارجي در حقيقت آثار معلوم . گردد، اقوي است عقلي به آن منتهي مي
لذا معلوم در هنگام تحقق علم حصولي در حقيقت يك موجود مجرد . حقيقي نيست

اين . كمال آن مي باشد دربردارندة شئ مادي بوده است و ،آن وجود آورندةه است كه ب
رجي خود نزد مدركِ حاضر است و انسان آن را با علم وجود مجرد با وجود خا

يعني علم حصولي در واقع يك اعتبار عقلي است كه از معلوم  ؛كند حضوري درك مي
حضوري به دست آمده و آن معلوم حضوري در ادراكات حسي و خيالي يك موجود 

جي عقلي است كه با وجود خارمجرد مجرد مثالي است و در ادراكات كلي يك موجود 
  . شود ك آن موجود مجرد از دور ادراك ميحاضر است، اگر چه ادرا كخود نزد مدرِ

به اين  ،بنابراين، مرحوم علامه علم را عبارت مي داند از حضور شئ براي يك شئ
بيان كه حصول علم براي عالم عبارت است از حصول يك امر بالفعل كه فعليت محض 

يابيم كه صورت علمي قوه تبديل شدن  جداناً ميزيرا و ؛چ چيز را نداردبوده و قوه هي
تواند از دست بدهد  عليت خاصي را كه واجد آن است نميبه صورت ديگر را ندارد و ف

پس علم عبارت است از حصول يك امر مجرد از ماده . و فعليت ديگري را واجد گردد
   .)239و  238: نهاية الحكمة( شود ميناميده » ضورح«و قوه كه 

باشد و تجرد يا مثالي  تعبير ديگر، معلومي كه در نزد عالم حاضر است مجرد ميبه 
پس  .و از طرف ديگر، علم نيز عين وجود مثالي يا عقلي معلوم است و يا عقلي است

عقلي در نزد عالم حاضر است و چيزي  و چه وجودمعلوم چه به وجود خارجي مثالي 
پس نفس . ، معلوم حضوري خواهد بودكه به وجود خارجي در نزد عالم حاضر باشد

ارتباط با صور و موجودات  ةرسد و بعد به واسط ابتدا به آن موجود خارجي مجرد مي
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باشد و آثار  كه آنچه به آن رسيده است صورت آن موجود مادي مي مادي و توهم اين
و  62 :معلوم وعالم  وعلم  صابري، فياض(شود  آن را ندارد، علم حصولي درست مي

چون علم حصولي به واسطه مقايسه  ؛پس در عالم مجردات، علم حصولي نيست .)63
آيد و اين در موردي است  موجود مجرد مشهود با موجود مادي است كه به دست مي

  .)17/382: الميزان ؛ 215 :نهاية الحكمة(كه عالم به نحوي با ماده ارتباط داشته باشد 
و براي واقعيات داند  ميگاهي  ارتباط با جهان مادي را معد ادراك و آ هعلاممرحوم 

رؤيت  عدارتباط حسي م لي اينو .مادي فقط نقش اعدادي در پيدايش علم، قائل است
همچون  ايشان. آيند به شمار ميت فاعلي واقعيات مادي كه عل هستندصور مجردي 
هاي متعلق به واقعيات مادي خارج  اشيا را صورتمي هاي عل صورت صدرالمتألهين

رها داند كه فقط با تبديل وجودشان از خارجي به ذهني، آثار مربوط به خارج را  نمي
بلكه او از اساس اين آثار را  .و آثار ديگري مربوط به وجود ذهني، پيدا كرده باشندكرده 

ث از ترتب يا عدم ترتب آثار بر بح لذا .داند است، متعلق نميبه آنچه حقيقتاً معلوم ما 
  .)239: نهاية الحكمة( داند معنا مي را بيمي هاي عل صورت

به واقعيات مادي خارجي ق هاي متعل ورترا ص ءاشيامي هاي عل صورتايشان 
ها را  بلكه آن ،دست داده باشند ت ذهني شدن ازخارج را به عل كه آثار داند نمي

ام كمالات مبدأ فاعلي موجودات مادي بوده و تمداند كه خود،  موجودات مجردي مي
موجودند اگرچه  بدون توجه به واقعيات مادي هم ،از اين رو .باشند ها را دارا مي آن

  .)همان( دمورد غفلت قرارگرفته و مشاهده نشون
صدرالمتالهين  رأيمه هاي علمي در نحوة وجود صورتجا  در اين علامهمرحوم 

  : گويد ميمرحوم صدرا  .است
هاي مادي  كه كاستي) هاي ادراكي علمي صورت(همانا اين نحوه از وجود صوري «
مادي مي پس اثبات اين معاني جس .ترند شود، وجودي برتر و شريف سلب مي از آن

ي براي اين مادمي و اصل معاني جس أاز جهت تحقق مبدمي هاي عل براي اين صورت
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هاي مجرد  هايي براي آن صورت مادي، قالبهاي  اين صورت. هاي ادراكي است صورت
، به خاطر آن است كه اين ماديمي هاي ادراكي از معاني جس هستند و اما سلب صورت

اين . هاي پست و مادي يافت شوند تر و برتر از آن هستند كه به هستي شريف ها صورت
حيوان مثالي و ساية آن ) وجود(ب از اضداد است، كه مرك) مادي(حيوان گوشتي 

نفساني بسيط است و اگر چه بالاتر از آن وجود مثالي نيز، حيوان عقلي بسيط واحدي 
است كه  اي است كه با وجود بساطتش، شامل تمام اشخاص و اصناف مادي و نفساني

  ).304و  3/303 :اسفار اربعه( »ذيل او قرار دارد
ه و حاضر شد هاي علمي، با وجود خارجي مجردشان نزد انسان صورتز اين رو، ا
 ها آنو آثار خارجي  ءماهيت اشيامتوجه و انسان  آيد ميعلم حصولي پديد  سپس
ا نظر غالب دارد كه بكه اين حكايت از تقدم علم حضوري بر علم حصولي  شود مي

. مده، متفاوت استفيلسوفان پيشين در حضوري بودن صورتي كه از حصول آن پديد آ
  :گويد ميدر ادامه علامه مرحوم 
يحضر بوجوده الخارجي للمدرك و هو علم حضوري و يتعقبه انتقال المدرك الي ما «

  .)239: نهاية الحكمة( »لذلك الامر من الماهية و الآثار المترتبه عليه في الخارج
 كه آنپيش از  يعني ؛حصولي استبر علم علم حضوري بيانگر تقدم » يتعقبه«كلمه 

علم حصولي پديد آيد، بايد موجود مجردي كه معلوم حضوري انسان است نزد او 
لعلم ا«: كند مي تصريحچنين  لذا. حاضر باشد تا علم حصولي با تكيه بر آن پديد آيد

مأخوذ من معلوم حضوري هو موجود مجرد مثالي  اعتبار عقلي يضطر اليه العقل الحصولي
  .)همان( »و ان كان مدركاً من بعيد للمدرك او عقلي حاضر بوجوده الخارجي

ثرات و تنوعات اگر بخواهيم به كيفيت تك«: دگوي در اين باره ميعلامه مرحوم 
را  منعطف شده، ادراكات و علوم حضوريببريم، بايد به سوي اصل  علوم و ادراكات پي

ها بالاخره به اين ريشه رسيده و از وي سرماية هستي  بررسي نماييم زيرا همة شاخه
علم حضوري است كه به واسطة سلب منشأيت آثار به علم حصولي تبديل . گيرند مي
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  ).276 /6 :مجموعه آثارمطهري، ( »شود مي
هاي علمي، موجودات  كه اگر صورتآن است است مطرح  جا در اينكه  يپرسش

مادي و  يباشند كه پيش از علم حصولي و توجه به ماهيت اشيا ميمجرد مثالي يا عقلي 
ها نزد عالم حاضرند، پس علم حصولي كه از توجه به عالم مادي پديد  آثار خارجي آن

شناختي علوم بشر در مطابقت با جهان  مشكل معرفتو چگونه آيد، ديگر چيست  مي
علم گيري  روند شكلبراي پاسخ به اين پرسش بايد  .قابل حل خواهد بودخارج 

  . حصولي و مطابقت آن با خارج و نحوه بازگشت آن به علم حضوري تبيين گردد
جزئي تقسيم مي كند و به تعريف كلي و و  مرحوم علامه علم حصولي را به كلي

  . جزئي مي پردازد

  تعريف كلي و جزئي
كلي تصوري است كه عقل از فرض صدق آن بر موارد متعدد ابا و امتناع ندارد، 

به تعبير ديگر، كلي مفهومي است كه بتواند نمايشگر اشياء يا . مانند انسان معقول
خواه بالفعل در خارج مصاديق ، اما بدون خصوصيات فردي ،اشخاص متعدد باشد

كه تنها يك مصداق داشته باشد و   فراوان داشته باشد مانند مفهوم عقلي انسان، يا آن
تحقق مصاديق ديگر براي آن ممكن باشد، مانند شمس و يا ممتنع باشد، مانند مفهوم 

هيچ مصداقي در خارج نداشته باشد، خواه امكان  آن كهواجب الوجود بالذات و يا 
حتي يك مصداق نيز براي آن  اين كهقق مصداقي براي آن باشد، مانند سيمرغ و يا تح

  .غير ممكن باشد، مانند مفهوم اجتماع نقيضين
 ؛كند جزئي تصوري است كه عقل صدق آن بر بيش از يك مورد را تجويز نمي

، مانند علم به يك صوصيات فرديبا خ ،تواند باشد يعني تنها نمايشگر يك مصداق مي
حاضرش حاصل  يك نحو اتصال و ارتباط با مادة ةطفرد خاص از انسان كه به واس

 آن كهم به يك فرد انسان بدون شود و نيز مانند عل شود كه علم حسي ناميده مي مي
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  .)243: همان( نامند مي» علم خيالي«ضر باشد كه آن را اش حا هماد

  تصور حسي و تصور خيالي
تصور حسي . تصور حسي و تصور خيالي :علم جزئي، خود بر دو قسم است

همان صورتي است كه از اشياي مادي در حال مواجهه و ارتباط مستقيم ذهن با خارج 
تصور خيالي، . شود نجگانه يا بيشتر در ذهن منعكس ميبا به كار افتادن يكي از حواس پ

 ،گردد ور حسي و ارتباط با خارج حاصل مياي است كه در پي تص پديده ذهني ساده
يعني پس از پيدايش صورت حسي  ؛ارتباط با خارج نيست يآن منوط به بقا يولي بقا

صورت آيد و با ناپديد شدن  در قوه حاسه، صورت ديگري در قوه خيال پديد مي
ماند و هر گاه انسان بخواهد، آن صورت را احضار  حسي، آن صورت خيالي باقي مي

ن نامي از المتألهي صدر جا ايندر  ،البته. ندك خارجي را دوباره تصور مي و آن شئ كند مي
در برخي  هر چند. كند چيزي بيان نميولي مرحوم علامه  .آورد ادراك وهمي به ميان مي

، 3/362: اسفار اربعه( داند ميموارد ايشان ادراك جزئي را فقط منحصر به ادراك خيالي 
  .)تعليقه علامه طباطبايي

نفسه لحاظ شود، قابل انطباق بر  اگر في شود هر مفهومي كه در ذهن حاصل مي
لي از اقسام علم علم حسي و خيا اين كهاما . كثير است و كلي خواهد بودمصاديق 

آيند، بدين جهت است كه در علم حسي اندام و قواي حس با ماده  جزئي به شمار مي
 معلوم خارجي اتصال و ارتباط دارد و علم خيالي نيز مسبوق و متوقف بر علم حسي
است و چون اين اتصال و ارتباط با خارج همانند خود خارج امري شخصي است، هر 

، جزئي خواهد بود و شودگاه صورت ذهني همراه با اتصال و ارتباطش با خارج اعتبار 
 ؛خصوص را با آن دارد منطبق خواهد شد تنها بر همان معلوم خارجي كه آن ارتباط به

گردد و  هرگز برقرار نميي و شئ خارجي ديگر چرا كه آن اتصال ميان آن صورت ذهن
بنابراين، كليت از لوازم وجود ذهني ماهيت است و . به همان مورد معين اختصاص دارد

  .جزئيت و تشخص از لوازم وجود خارجي مي باشد
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و انفعالات مادي هاي حسي با ماده خارجي و فعل  اتصال و ارتباط اندامبنابراين، 
راك عدادي براي ادراك دارد و نفس را براي ادتنها نقش ادهد  كه در آن روي مي

در . آن صورت جزئي باشد و يا كلي سازد، خواه صورت معلوم آماده و مستعد مي
حقيقت، محسوس بالذات يك صورت علمي مجرد از ماده است و مشروط بودنش به 

است كه هاي حسي و همراه بودن آن با اعراض تنها براي آن  حضور ماده نزد اندام
استعداد و آمادگي براي ادراك حسي در نفس پديد آيد و نيز مشروط بودن ادراك 

. باشد خيالي به همراهي اعراض فقط براي حصول استعداد ادراك خيالي در نفس مي
جدا ساختن معلوم از ماده و ديگر اعراض در ادراك عقلي براي بيان اين  ،همچنين

به ادراك چند فرد از آن ماهيت ك ماهيت كلي داد براي تعقل ياست كه پيدايش استع
  .)244: همان( باشد ميمنوط 
انتزاع يك مفهوم از مصداقش بر يك نوع اتصال با مصداق و ارتباط  اين كه يگرد

كه در علم حسي است و  واسطه باشد، چنان خواه اين ارتباط بي ،استبا خارج متوقف 
م است كه خيال با واسطه حس و علكه در علم خيالي  خواه با واسطه باشد، چنان

ت كه در علم عقلي نيز عقل از راه ادراك جزئيا. كند احساسي با خارج ارتباط پيدا مي
چون اگر قوه  ؛شود يپذيرد، با خارج متصل م به واسطه حس و خيال صورت مي

كننده در ادراك يك مفهوم خاص از خارج استمداد نگيرد و آن مفهوم را از پيش  ادراك
، در اين صورت نسبت آن مفهوم به همه اشياء، چه اشيايي كه مصداق كندايجاد خود 

آن است و چه اشيايي كه مصداق آن نيست، يكسان خواهد بود، در حالي كه آن مفهوم 
  . تنها بر مصداقش منطبق است

  :فرمايد مرحوم علامه در اصول فلسفه و روش رئاليسم مي
 توانيم نمى ما يعنى كند؛ پيدا تحقق تواند مى جزئيات به علم تحقق از پس كلى  علم«

 تصور را انسان از چند جزئياتى و افراد لاًقب اين كه مگر نماييم تصور را كلى انسان لاًمث
 با اى رابطه و يگانگى گونه هيچ بدون را كلى توانستيم مى ما اگر زيرا ؛باشيم كرده
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 ها آن غير و خودش جزئيات به مفروض كلى نسبت ،كنيم تصور خودش جزئيات
 اين كه با ،شد نمى منطبق چيز هيچ به يا شد مى منطبق چيز همه به يا يعنى ؛بود متساوى

 جزئيات غير به و نموده تطبيق خودش جزئيات به پيوسته ،لاًمث را انسان مفهوم ما
 و كلى انسان تصور ميان اى رابطه نوع يك ناچار پس .دانيم نمى انطباق قابل خودش
  .باشد مى تغيير قابل غير و ثابت ميانشان نسبت و بوده موجود انسان جزئيات تصور

 زيرا؛ ساخت جارى محسوس صورت و خيالى صورت ميان توان مى را بيان همين
 صورت ميان و شود مى تصور حواس وساطت بدون كه خيالى صورت ميان چنانچه

 هر بايست مى ،نبود اى موجود رابطه و يگانگى نوع يك خيالى تصور همان محسوسِ
 ،شد مين منطبق چيز هيچ به يا و شد مي منطبق اي حسى صورت هر رب اي خيالى صورت

 فرد همان محسوسه صورت به تنها شود مى تصور كه فردى خيالى صورت اين كه با
  .ندارد تطابق هرگز ديگر چيز با وى جزه ب و بوده منطبق

 ميان و ،متخيله صورت و محسوسه صورت ميان حقيقى رابطه نوع يك پس
 »باشد مى موجود كلى مفهوم و محسوسه صورت ميان و كلى، مفهوم و متخيله صورت

  .)6/200  :رآثا  مجموعهمطهري، (
  : ايشان در ادامه مي فرمايد

 حسى صورت به مسبوق خيالى صورت و خيالى صورت به مسبوق كلى علم پس«
 مانند را حواس از برخى كه اشخاصى كه داده نشان آزمايش ،آن از گذشته .بود خواهد
 راه از بايد كه هايى صورت خيالى تصور از باشند مى فاقد سامعه حس يا باصره حس
  .»ناتوانند و عاجز دهند انجام مفقود حس همان

  :شود مى گرفته نتيجه بيان اين از
 هر) كلى مفهوم( معقوله صورت و متخليه صورت و محسوسه صورت ميان. 1
  .است موجود ثابتى نسبت چيزى
 تصور تحقق و خيالى تصور تحقق رب است موقوف »كلى مفهوم« آمدن وجود به. 2



 2/85فلسفه و كلام                                شمارة   –مطالعات اسلامي                                   208  

 ديگرى از پس ترتيب به يك هر كه چنان حسى، صورت تحقق رب است موقوف خيالى
  .آيد مى وجود به

 هر كه امعن اين به ،هستند حواس به منتهى تصورى مفاهيم و معلومات همه. 3
 است محسوس همان يا و است محسوس خود مستقيماً يا كنيم فرض تصورى مفهوم

 است نموده پيدا اى تازه وجودى خاصيت و شده وى در تصرفاتى و خورده دست كه
  .)6/201  :آثار  مجموعهمطهري، (

در ذهن به واقعيات مادي  موجودمي هاي عل تعلق صورت: گويد ميه مرحوم علام
گريزي از آن  داند كه و آن را اعتباري ميباشد  ميناشي از ايهام قوة واهمه  خارجي

شود كه  كه اتصال انسان با جهان مادي از راه حواس، موجب مي گويد مياو . يستن
هاي  يا عقلي هستند صورتكه موجوداتي مثالي را مجرد مي هاي عل انسان صورت

كند  مييابد، حكم  ميها ن ق به واقعيات مادي بپندارد و چون آثار خارجي را در آنمتعل
و به وجود ذهني تحقق شده ها ماهياتي هستند كه از وجود خارجي منسلخ  كه اين
  .)239 :ةالحكم ةنهاي( اند يافته

داند  و آن را اعتباري عقلي مي م حصولي را محصول حركت قوة واهمهعلايشان 
مجرد و حاضر نزد عال گويد او در اين باره مي .م گرفته شده استكه از همان واقعيات :

العلم الحصولي اعتبار عقلي يضطر اليه العقل، مأخوذ من معلوم حضوري هو موجود مثالي «
  .)همان( »او عقلي حاضر بوجوده الخارجي للمدرك

كنندة علم حضوري به علم حصولي ياد  لامه از اين قوه با عنوان قوة تبديلع
به همة علوم ) كنندة علم حضوري به علم حصولي تبديل(قوة نامبرده : گويد مي كند و مي

يعني تبديل به  ؛را بيابد ها آنتواند  و ادراكات حضوري، يك نحو اتصال دارد و مي
  .)6/286 :مجموعه آثار مطهري،( .اثر نموده و علم حصولي بسازد هاي بي پديده

جهان مادي، محقق  بامي اتصال حواس آدعلم حصولي بدون بنابراين، بايد گفت 
، به تحقق علم انساننفس د حضور موجودات مثالي يا عقلي نز صرفنخواهد شد و 
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ايد دانست كه اين علم حضوري، ب«: گويد علامه ميلذا مرحوم . انجامد نميحصولي 
  .)285 :همان( »بار آورده بتواند علم حصولي  خود به خود نمي
علم  طبعاً.آيد به شمار ميت اعدادي براي پيدايش علم حصولي لع ،اين اتصال

جوهرهاي  اما .كه به بدن مادي تعلق داشته باشندخواهد بود نفوسي براي حصولي 
 نخواهند داشت؛اي براي تحقق علوم حصولي  زمينهندارند، ماده كه ارتباطي با عقلي 

در . تعلقي به ماده دارند خود و نه در فعل رندماده دا زيرا اين جوهرها نه ذاتاً ارتباطي با
بار علم برايشان پيش آيد كه زمينة اعتمي داشت تا توهخواهند اتصالي به ماده ننتيجه، 

  .اند و علمشان اعتباري نيست به حقايق اشيا دست يافتهجوهرهاي عقلي  بلكه. حصولي شود
كه اتصال با جهان مادي در نزد  شود ميعلامه به خوبي روشن از سخنان مرحوم 

اتصال را به مراتب، مقدم بر علم حصولي  ايشان .او، با علم حصولي متفاوت است
شده ساز آن توهم و سپس اعتبار علم حصولي  زمينه چرا كه اين اتصال است ؛داند مي

مي اين اتصال است كه نفس آد ،همچنين. آيد پديد نميمي چنين توه و بدون آن است
  . دنك آمادة مشاهدة آن موجودات مجرد مثالي يا عقلي ميرا 

موجود  ها آنبه مي موجودات مجرد مثالي يا عقلي، اگرچه پيش از جلب توجه آد
با مي ، پس از اتصال آدها آنلكن توجه به  ،و مبدأ فاعلي واقعيات مادي هستندبوده 

ب فيلسوفان مسلمان به دهد و اين منطبق بر باور اغل جهان مادي بيرون از ذهنش رخ مي
اما اين اتصال نزد علامه پديد . »د علماًقَمن فقد حساً فقد فَ«پيروي از ارسطو است كه 

 .د نيستباشن حاضر نزد ذهنمي هاي عل آورندة آن موجودات مجرد كه همان صورت
ر تذك«به ايدة افلاطون در به نوعي سازد كه اين  مي ها آنمستعد شهود  بلكه فقط نفس را

داند و براي  را معلول اين اتصال نميمي هاي عل علامه صورت. دارد شباهت »  بودن علم
 عد شهود وبلكه اتصال را م .ها قايل نيست هم در پيدايش صورت اتصال، نقش اعدادي

  .داند تنبه مي
داند كه مبدأ فاعلي واقعيات  را موجودات مجردي ميمي ي علها علامه صورت
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ها و ماهيات همان واقعيات  را صورت ها آنمي آد تاشود  قوة واهمه سبب مي اند و مادي
را موجودات مجردي مي هاي عل صورت غالب فيلسوفان پيش از او، ليو .مادي بپندارد

  . هاي ذهني همان واقعيات مادي هستند دانند كه صورت مي
ن مادي براي جا است كه علامه طباطبايي مسألة اعدادي بودن اتصال به جها در اين

مادي، تمايز اعداد و از تمايز  يو از تمايز اشيااست دريافت صور مجرد را پيش كشيده 
. گيرد اند نتيجه مي او از دور درك شده  هاي مجردي كه به گفته اعداد، تمايز در صورت

  :گويد علامه مي
اخذ المفهوم و انتزاعه من مصداقه يتوقف علي نوع من الاتصال بالمصداق و  ان«

فلولم تستمد القوة المدركة من ادراك مفهوم من المفاهيم من الخارج  …الارتباط بالخارج 
و كان الادراك بانشاء منها من غير ارتباط بالخارج، استوت نسبة الصورة المدركة الي 

تصدق علي شييء اصلاً و لا شييء او اجب ان تصدق علي كله فكان من الومصداقها و غير
  .)244 :ةالحكم ةنهاي(» ها تصدق علي مصداقها دون غيره هفنأالحال 

حضورشان  و ها آنو مجرد بودن  هاي علمي مه دربارة صورتعلامرحوم سخن 
خيل هاي محسوس، مت او صورت. استمي هاي عل نزد نفس، شامل تمام مراتب صورت

همة  هاي مجرد در ساز شهود صورت ال به ماده را زمينهرا مجرد دانسته و اتصمعقول  و
هاي  كه گاه در قالب شهود صورت اشدك بامري مشكاند، اگرچه اين شهود د مراتب مي

  .)همان( كند ميپيدا محسوس و گاه متخيل و گاه معقول نمود 
ي كل معقول و هاي مجرد، فقط صورتمي هاي عل مه از صورتمراد علا ،از اين رو

بلكه  .نيستهاي محسوس  و منظور از اتصال نفس به جهان مادي، همان درك صورت
هاي اجزاي عصبي و  انفعال مه اتصال به جهان مادي را چيزي جز برخي فعل وعلا

هاي محسوس مجرد به شمار  كنندة نفس براي درك صورت دماغي ندانسته وآن را آماده
  .)238: همان( آورد مي

 شهود موجودات مجردشايد اشاره به داراي مراتب بودن » دورادراك از «تعبير به 
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معقول حكايت از آن دارد و اين  متخيل و هاي محسوس و ، مراتبي كه صورتباشد
ك حضوري قرار ضعف، مورد در نيست مگر از آن جهت كه اين موجودات با شدت و

  .)239: همان( گيرند مي
 توجه به اعتبارات ا و ازاز دام توهم رهرسد كه  عرفاني ميبه شهود ك مدرِوقتي 

به حقيقت  انسانآيد كه  پديد ميزماني شهود عرفاني  .يابد خلاصيعلم حصولي 
علامه بر اين باور  .بيابدحقيقت علم را آن گونه كه هست توجه داشته باشد و علمش 

كه علم  نتيجه آن .آيد است كه تا اين شهود انجام نپذيرد، علم حصولي پديد نمي
اه مورد غفلت جهان مادي، گ توجه به ماده و حضوري به موجودات مجرد و مثالي ، با

اثر همان  معلوم حضوري خود را صورت بي انسانرهگذر اين غفلت،  و از گيرد ميقرار 
قرار مي پندارد و گاه مورد غفلت نبوده و به شهودي تام، مشهود آد ميامور مادي 

  .دشو م و معلوم و عاقل و معقول مطرح ميعال اتحادمسأله ست كه ا جا اين. گيرد مي

  اتحاد عالم و معلوم يا اتحاد عاقل و مقعول
كه  اي است جنجاليمهم و در عين حال بسيار مسايل  ازاتحاد عالم و معلوم مسأله 
  .اند ديگر، به اثبات و رد آن پرداخته از سويخالفان آن آن از يك سو، و م طرفداران

آن را انكار كرده  تشدبه كه  سينا است ابن مسألهاين  انمخالفترين  يكي سرسخت
كه شئ، شئ ديگري گردد، نه به صورت استحاله از حالتي به  اين«: گويد مياو . است

حالت ديگر و نه به نحو تركيب با شئ ديگري كه چيز سومي حاصل شود، بلكه به اين 
 »گفتاري غير معقول و شعر گونه است صورت كه يك شئ، شئ ديگري شود،

ا از اين نظر نآيا واقعاً ابن سي اين كهدر  ،البته .)129: ، نمط هفتمالاشارات و التنبيهات(
  .شود بدان پرداخته نمي جا اينخود برگشته است يا نه، موافقان و مخالفاني دارد كه در 

را در شرح عبارات شيخ در اين خصوص، نظر او نيز خواجه نصيرالدين طوسي 
بعد المعلم الاول  فيبدأ بابطال مذهب فاسد في ذلك كان مشهوراً«: گويد مي پذيرفته است و
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 »و هو القول باتحاد العاقل بالصوره الموجوده فيه عند تعقله اياها. عند المشائين من اصحابه
  .)293: همان(

باشند ملاصدرا و علامه طباطبايي  عالم و معلوم ميافرادي كه مدافع اتحاد جمله از 
براي روشن شدن تفاوت ديدگاه ملاصدرا و علامه در اين باب لازم است اين  .هستند

مسأله اتحاد عالم و  اين بحث، ملاصدرا در آغاز. مسأله به صورت تطبيقي بررسي شود
دهد و  را تعميم ميو سپس آن  كند ميمعلوم را تحت عنوان اتحاد عاقل و معقول مطرح 

، عيناً در مورد كرديمتر درباره عاقل و معقول گفتيم و اثبات يشپكه آنچه را : گويد مي
وي براي اين نظريه ارزش زيادي . حاس و محسوس و متخيل و متخيل نيز صادق است

 استقائل است و يكي از مسايلي كه هميشه مورد فخر و مباهات او بوده همين مطلب 
  ).347و  313، 3/312 :بعهار اسفار(

اتحاد در وجود  ،مطرح است جا ايني كه در مقصود از اتحادبايد توجه داشت كه  
و يا به  ست و يا به لحاظ وجودا ها آن متحد شدن دو موجود يا به لحاظ ماهيت. است

اما اتحاد دو ماهيت تام مستلزم انقلاب ماهيت و  .اعتبار وجود يكي و ماهيت ديگري
هيچ تناقض است؛ زيرا فرض يك ماهيت تام فرض قالب مفهومي معيني است كه بر 

شود و اتحاد دو ماهيت تام مستلزم انطباق دو قالب  قالب مفهومي ديگري منطبق نمي
  .متباين بر يكديگر است

حاد يك وجود با ات البته،. نيستپذير  اتحاد يك وجود با ماهيت ديگري نيز امكان
پس اتحاد عالم و معلوم . نه با ماهيت موجودي ديگر ،پذير است ماهيت خودش امكان

بلكه با معلوم  .اين اتحاد عالم با معلوم بالعرض نيست ،البته. ستا ها آناتحاد وجود 
 شود بالذات است و معلوم بالذات همان صورت ادراكي است كه با عالم متحد مي

حصول معلوم كه همان  .)3: تصديقالتصور و ال ؛109 :الغيب مفاتيح، لمتألهيندراص(
جز و اين صورت ادراكي است عبارت است از حاصل بودن يك شئ براي يك شئ 

عين  ،بنابراين، علم. خود آن شئ استنيز بودنش براي آن شئ نيست و وجود شئ 
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چرا كه علم همان حصول معلوم است و حصول معلوم همان وجود معلوم  ؛معلوم است
  . است و وجود معلوم چيزي جز خود معلوم نيست

اين است كه حصول معلوم براي عالم كه  شود اقامه ميبرهاني كه بر اين مطلب 
همان حضور معلوم نزد عالم است، مستلزم اتحاد عالم با معلوم است، خواه معلوم 

و خواه حصولي؛ زيرا معلوم بالذات در علم حصولي، اگر يك وجود  حضوري باشد
جوهري و قائم به خود داشته باشد، در اين صورت وجودش وجودي لنفسه و براي 

خود خواهد بود، و از طرفي وجودش براي عالاگر . م نيز خواهد بودم و متعلق به عال
باشد، وجود معلوم هم  علوملم غير از وجود معالم با معلوم متحد نباشد و وجود عا

و  تواند هم موجود لنفسه باشد نمي يك شئدر حالي كه  ،لنفسه خواهد بود و هم لغيره
لنفسه بودن يك وجود به معناي قائم به خود بودن آن  آن كههم موجود لغيره به دليل 

و لغيره بودن آن به معناي قيامش به غير  ،وجود و بي نيازي آن از موضوع و محل است
باشد و هم لغيره،  لنفسههم در نتيجه، اگر يك وجود . و نيازمندي آن به موضوع و محل

  .آيد تناقض لازم مي
اگر معلوم بالذات در علم حصولي يك وجود لغيره داشته باشد، طبعاً وجودش 

طرفي، وجودش براي از . وابسته به موضوعي خواهد بود كه وجودش براي آن است
بنابراين، وجود عالم با . عالم نيز هست؛ چرا كه هر معلومي وجودش براي عالم است

آيد كه  اگر آن دو وجود متحد نباشند، لازم مي. وجود موضوع معلوم متحد خواهد بود
آيد كه يك عرض در دو موضوع حلول  يك شئ براي دو شئ مغاير باشد؛ يعني لازم مي

  .م به دو موضوع باشد و اين محال استكرده باشد و قائ
از سوي ديگر، معلومي كه وجودش لغيره است با موضوعش متحد است؛ زيرا هر 
عرضي با موضوع خودش متحد است و وجود موضوع نيز با وجود عالم اتحاد دارد و 

اين اتحاد، اتحاد حقيقه و  ،البته .در نتيجه، وجود معلوم با وجود عالم متحد خواهد بود
  .)240: همان( اين اتحاد در مورد معلوم حضوري با عالم نيز جاري است. قيقه استر
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نه همچون ملاصدرا ولي  .علامه طباطبايي طرفدار نظريه اتحاد عالم و معلوم است
عنايت چنداني به  علامه .باشد مانند اتحاد ماده و صورتقائل به اتحاد آن دو به كه 

از قبيل اتحاد ناعت و منعوت اتحاد اين دو  وينظر به بلكه  .ندارد نيزدليل تضايف 
وجود في نفسه ه عرض از مراتب جوهر است و اساس نظريه وي آن است ك. است

 ،314 و 3/313: اسفار اربعه(براي عالم است  ها آنهاي علمي عين وجود  صورت
آنچه برهان اقتضا : چنين استآورده  اتحاد عالم ومعلومدليلي كه ايشان براي  .)تعليقه
و داراي يك مرتبه وجودي  يءوجود منعوت يك شكند اين است كه وجود ناعت با  مي
اي  ولي منعوت در مرتبه هستند، يءدو شي اين كهيا مانند علم نفس به خود و  ،باشند مي

  .عكس بر مانند علم معلول به علت يا عوارض علت و ،از مراتب وجود ناعت باشد
همه علوم به اقسام  ،گردد علم حصولي به علم حضوري باز ميجا كه  از آن

كه عاقل از وجود معقول خارج است  آنة اين برهان نتيج. دنشو گانه فوق منتهي مي سه
كه وجود منسوب به عاقل در مرتبه وجود منسوب به  ي اينانيست، نه اتحاد به معن

  .)3/319 :همان(ر صدرالمتألهين همين است كه نظ چنان ،معقول باشد
صدرا  .كند عبارت است از برهان تضايف برهاني كه ملاصدرا بر اتحاد اقامه مي

ل و خيكند و سپس به حاس و محسوس و مت مي منطبق عاقل و معقول براين برهان را 
كه  كه وجوداين امر اتفاق دارند  همه بر: اصل برهان چنين است .دهد ل تعميم ميخيمت

اين صورت  .، عين وجودش براي عاقل استاست صورت معقول بالفعل براي خود
كه خارج از ذات خودش عاقلي داشته باشد يا  اعم از اين ،معقول هميشه معقول است

تواند  معقوليت ذاتيِ آن است و عين اضافه به عاقل است و عاقليت نمي ،بنابراين. نه
نظر از امر ديگري معقول بالفعل باشد به حكم  فهرآنچه با صر ،پس .مباين با آن باشد

هم در وجود و  ،قاعده تضايف عاقل بالفعل نيز هست؛ زيرا متضايفان، متكافئان هستند
عاقل نيز  ،حال كه معقول بالفعل موجود است .هم در عدم، هم در قوه و هم در فعليت

به حكم قاعده تضايف، معقول بالفعل بايد ملازم با عاقل بالفعل  يعني ؛بايد موجود باشد
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همان مرتبه باشد و اگر اين عاقل بالفعل غير از آن معقول بالفعل باشد در آن مرتبه  در
صدرالمتألهين، (نخواهد بود و چنين فرضي مستلزم معدوم شدن معقول بالفعل است 

  .)52: مشاعرال؛ 320-3/313: اسفار اربعه
ولي  .استتمايز وجود و ماهيت همچون ملاصدرا قائل به علامه طباطبايي 

 :گويد ميبلكه . يكي وجود و ديگري ماهيت: داند واقعيت را مركب از دو جزء نمي
وجود كه ماهيات ظهورات  نه اين ،هستندمي ماهيت واقعيت ندارد و ماهيات عد ساساًا

شود حد  ماهيت مي. استمي عدواقعيت همان وجود است و ماهيت امري . باشند
 ،داند مياعتباري را چند ماهيت  هر ،اما صدرا .)10: ةالحكم ةنهاي( ودظهور وج نه ،وجود
  .قائل استواقعيت براي آن نوعي ولي 

كه ملاك تعقل خود وجود  استقائل  و داند مي وجودرا  ملاصدرا ملاك علم
شود يك  كند و مي پيدا ميانسان با حركت جوهري سعه وجودي از نظر ايشان . است

د حقيقت عقلي و بعد حقايق عقلي برايش منكشف شو و بعد مي ،حقيقت خيالي
معقول و اتحاد حس و حاس و و  در واقع، قائل به اتحاد عقل و عاقل. شود مي

بشود انسان شود كه  علم وقتي حاصل مي .)317-3/313: اسفار اربعه( شود محسوس مي
علم به  دتوان ميانسان  زماني. دماهيت و مفاهيم فاصله بگيريعني از  ؛يوجود يحقيقت

در پرتو وجود درك را ماهيت   طبعاًو  دنوجود شئ را درك ك دد كه بتواننشئ پيدا ك
توان با علم حضوري حقيقت وجود را  هم مي. ماهيت فقط گذر و معبر است. كند مي

  .تصورات و اتحاد حقيقه و رقيقهدرك كرد و هم با 
در وجود هر مقدار كه اين  شد، طبعاًبالفعل امري و علم از سنخ وجود  وقتي

همان گونه كه وجود حقيقتي مشكك . شود مرحله بالاتر قرار بگيرد، شدتش بيشتر مي
اتب وجود متحد شود رم زاي ا بايد انسان با مرتبه. است، علم نيز حقيقتي مشكك است
مرتبه تجرد حسي متحد شود، علم حضوري  اگر با. تا علم به آن مرتبه برايش پيدا شود

كند و اگر با مرتبه تجرد خيال متحد شود، علم حضوري به آن   به وجود حسي پيدا مي
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عقلي متحد شود، علم حضوري به وجود آن مرتبه پيدا تجرد كند و اگر با مرتبه  پيدا مي
 .ديگر استاي  براي مرتبه از وجود اي او مهم است حضور مرتبه آنچه براي. كند مي

يكي  :، اما در دو مرتبه متفاوتاستوجود عالم و معلوم و عاقل و معقول يك وجود 
دو وجود نيستند كه با هم متحد . خيال ةحس و ديگري مرتب ةعقل، و يكي مرتب ةمرتب

هم علم  با اين اتحاد عقل و معقول. بلكه يك وجود است داراي دو مرتبه .شده باشند
براي تشكيل قضيه و اقامه برهان، چون  ؛و هم علم حصولي شود ميحضوري تأمين 

هم حكمت بحثي  گيرد، ملاك قرار ميوجود  وقتي. بايد از علم حصولي بحث شود
  .و هم حكمت ذوقي گردد ميتأمين 

در مرحله : گيرد سه چيز صورت ميدر واقع،  ،در بحث اتحاد عقل و معقول
صورت حسي و خيالي  ،با اين تماس و شود گرفته ميبا شئ خارجي تماس  نخست

در مرحله و  گيرد تصرف صورت ميدر صورت حسي و خيالي سپس . شود ايجاد مي
 رقرا دشهومورد  ها آنو شود  ارتباط ايجاد ميحقيقت مثالي و خيالي  نبا آسوم، 

 عناديگر خطا م است كه در اين صورت. گردد ايجاد مي و صورت حسي دنگير مي
صور حسي و خيالي قيام . داردوجود دو مورد اول احتمال خطا در ندارد، هرچند 

تماس با شئ  ها آنگاهي منشأ  .كند فرق مي ها آنولي منشأ  .دندار نفسصدوري به 
طبعاً معلوم بالذات همان صور  .ي تصرف در صور حسي و خياليخارجي است و گاه

   .باشند ميخارجي  يحسي و خيالي هستند و معلوم بالعرض اشيا
 نفسحس و خيال را گويد  ثانياً ميداند و  حس و خيال را مجرد مي اولاً لاصدرام

و بدن مثالي خود را ايجاد  دكن در قوس صعود سعه پيدا مي نفس .دكن ايجاد مي
از دنيا رفتن به يعني  ؛شود مي عالم برزخ واردبعد از مردن با اين بدن مثالي . نمايد مي
يكي تجرد مثالي : دداروجود در فلسفه صدرا دو تجرد . ي اتصال با بدن مثالي استامعن

  . و ديگري تجرد عقلي
سهروردي قائل : شود مورد بحث است كه چگونه صورت محسوس حاصل مي اين
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و  كند يام حلولي را مطرح ميگيرد و ابن سينا ق كه علم اشراقي صورت مي است به اين
   .ملاصدرا قيام صدوري را

مورد ديدگاه خود را گانه  حقيقت ابصار و حواس پنج بيان صدرالمتألهين از طريق
 او. ابصار نه انطباع است و نه خروج شعاع ،صدرالمتألهينبه نظر  .دهد ارزيابي قرار مي

صورت مماثل با  يانشاه بابصار  و از نظر او داند ميندرست را نيز اشراق   شيخديدگاه 
اذن خداوند است و اين صورت، مجرد از ماده، مخلوق ه ء مرئي از عالم ملكوت و ب شي

  . و معلول نفس و قائم به آن است، مانند قيام فعل به فاعلش، نه قيام مقبول به قابلش
ء مرئي را در  عبارت ديگر، ابصار با خلاقيت نفس است كه صورتي مشابه با شيه ب

و قائم  خداونداذن ه ب ،ين صورت، معلول نفس استكند و ا ايجاد ميصقع ذات خود 
نه  ،اين صورت بصري از شئون نفس است .است، همچون قيام معلول به علتشبه آن 
خارجي يا به  يهاي منتقل شده از اشيا نفس محل قابل براي پذيرفتن صورت اين كه

. دنتاب بيروني بر آن مي ياشيامحل انعكاس نوري باشد كه از گفتة عالمان اعصار اخير 
صورت طبيعي و وضع مخصوص را از شرايط ابصار  ملاصدرا در ادامه، وجود چشم و

كه نفس اوائل فطرتش ضعيف و غير  ستا داند و علت احتياج به شرايط نيز اين مي
در ادراكاتش نيازمند به ماده جسماني و شرايط ديگر لذا غير است و ه مستغني از قوام ب

در ادراكات خود، از جسم  شودنياز  و از بدن طبيعي بي پيدا كندكمال نفس اگر  است و
  .)425و  6/424: اسفار اربعهألهين، تصدر الم(شود  مستغني مي ها آنو جسمانيات و انفعالات 

و علم  دشو و حقيقت عقلي مي دكن سعه وجودي پيدا مي نفسگويد  علامه مياما 
 ها آنكه با  ، نه ايندكن و حقايق عقلي را شهود ميكند  پيدا مي به حقايق عقلي اشراقي
 در طول وجودپذيرد كه  مي اپس اتحاد عاقل و عقل و معقول را به اين معن. دشو متحد

   .گيرد اشيا قرار مي
: گويد واقع ميدر  گرداند علم حصولي را به علم حضوري بر ميكه علامه مرحوم 

 را با حقيقت مثالي شهود كرده پيشتر، آن ود،ش ميحاصل  نفسصور حسي براي  وقتي
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ملاصدرا  ديدگاه با ديدگاهاين . پيدا شده استنفس  اين صورت حسي براي و سپس
 معقوله براي اول صورت :گويد در اين است كه ملاصدرا ميو اين تفاوت  داردتفاوت 
اقل اين صورت معقوله هم عقل بالفعل و هم معقول بالفعل و هم ع و شود پيدا مي نفس

به  علم اشراقي نفس بلكه اول براي .چنين نيست ،نه :گويد علامه مياما . بالفعل است
علم يعني  ؛شود صورت معقوله پيدا ميو در پي آن  شود حقيقت عقلي شئ پيدا مي

  . حصولي متفرع بر علم حضوري است

  گيري نتيجه
در بحث  يي كه مرحوم علامه هم در بحث وجود ذهني و همها با توجه به بحث

علم از سنخ وجود  ،نشود كه به نظر ايشا روشن مي ،اتحاد علم و عالم و معلوم دارند
داند و در اين جهت با صدرالمتألهين موافق است  آن را يك امر وجودي ميوي است و 
به اين بيان كه حصول علم ، ويد علم عبارت است از حضور شئ براي يك شئگ و مي

حصول يك امر بالفعل كه فعليت محض بوده و قوه هيچ براي عالم عبارت است از 
تبديل شدن به صورت ديگر را  ةيابيم كه صورت علمي قو زيرا وجداناً مي ؛چيز را ندارد

از دست بدهد و فعليت ديگري عليت خاصي را كه واجد آن است فتواند  نميندارد و 
اتي نيستند كه هاي ذهني، حسي و خيالي كيفي صورت: گويد او مي. را واجد گردد

 هستندبلكه اموري قائم به خود  .عارض بر بدن و يا حتي عارض بر نفس شده باشند
جوهرهاي مجرد  دستههاي حسي و خيالي يك  صورت. كه در عالم نفس موجودند

هستند كه در عالم مثال وجود دارند، همان عالمي كه نفس با مرتبه مثالي خود  اي مثالي
هستند كه در  اي عقلي، جوهرهاي عقلي هاي صورتهمچنان كه  ،در آن موجود است

با  رابطه نفس. كند را درك مي ها آنا مرتبه عقلي خود عالم عقل وجود دارند و نفس ب
هاي معلوم نزد  لمي خاص با ويژگيسازد تا صورت ع اجزاي عصبي، نفس را مستعد مي

مرحوم علامه از اين سخن  اي كه نتيجه. ر عالم نفس پديدار شودحاضر گردد و د نفس
از  مجرد) خياليخواه حسي و خواه خواه عقلي، (د اين است كه صورت علمي گير مي
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لوم مادي كه ماده و قوه است و چون صورت علمي امري مجرد است، وجودش از مع
. گيرد و ادراك خيالي و عقلي به آن منتهي مي گردد، اقوي است احساس به آن تعلق مي

انسان آن را با علم با وجود خارجي خود نزد مدركِ حاضر است و اين وجود مجرد 
 است كه از معلوم حضوري علم حصولي در واقع يك اعتبار عقلي. كند حضوري درك مي

   .است به دست آمده
سعه  فسنپذيرد كه  مي اعلامه به اين معننيز اتحاد عاقل و عقل و معقول را 

 كند علم اشراقي پيدا ميبه حقايق عقلي  و دشو و حقيقت عقلي ميد كن وجودي پيدا مي
الان كه : گويد واقع ميدر . دمتحد شو ها آنكه با  ، نه ايندكن و حقايق عقلي را شهود مي

 را با حقيقت مثالي شهود كردهپيشتر آن  ،حاصل شده است نفسصور حسي براي 
ملاصدرا  ديدگاهديدگاه با اين . پيدا شده است نفس بعد اين صورت حسي براي. ستا 

 شود معقوله پيدا مي اول صورت :گويد در اين است كه ملاصدرا مي تفاوت. دارد تفاوت
اما اين صورت معقوله هم عقل بالفعل و هم معقول بالفعل و هم عاقل بالفعل است  و

به حقيقت عقلي شئ پيدا  بلكه اول علم اشراقي .چنين نيست ،نه :گويد علامه مي
 . علم حصولي متفرع بر علم حضوري استيعني  ؛عقولهبعد صورت م شود مي
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